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پس از پیامبران و اولیا، اگر فقط یک طایفه سـزاوار آن 

باشند که سیره و سرگذشت آنان براى آیندگان بماند 

و سردفـتر کار و زنـدگانى دیگـران قـرار گیـرد، آن ها 

گروهـى به جـز معلـمان دانشـور و نیک آموختـه اى 

نخواهند بود که درخت دانش در بوستان وجودشان 

به بـار نشسـته و خُلق کریـم و کردار نیکـوى آنان گواه 

راسـتین این بارورى بوده است.

بى گـمان معلـمان پیـش گام و بلنـدآوازه اى چـون دکتر 

هوشـیار، استاد مطهرى، دکتر غلامحسین صدیقى، دکتر 

على اکـبر سـیاسى و دکـتر غلامحسـین یوسـفى از دودمـان 

سـوختگان و دل شـدگانى بودنـد کـه در روزگار خـود هـر یـک 

پیـام زندگـى شرافتمندانـه و برخاسـته از پیوند دانـش و کردار 

را در گـوش نسـلى پاینـده و پوینـده زمزمـه کردنـد و اگـر امـروز 

که نـام آنـان یکى پـس از دیگـرى از طومار زندگـى ظاهر حذف 

مى شـود، یادشـان از طریق نسـلى که با آن ها در پیونـد بودند،

با یادکردِ سان و سـیرت آنان پاینده بماند، رشته گذشته و آینده 

را درواقـع اسـتوارتر و پایدارتـر کـرده اسـت و کـسى به ایـن کار 

سـزاوارتر از سـازمان آموزش وپرورش کشـور نیست.

مـن از دکتر غلامحسـین یوسـفى به عنوان معلمـى زنده و پرکار 

یاد کرده ام. این از آن روسـت که طى بیست وچند سال آشنایى 

و دمخورى که با تحصیل من در دوره لیسـانس و فوق لیسـانس 

در دانشـگاه فردوسى مشهد و استفاده هاى بى شمار از محضر 

و خلق وخـوى معلمـى وى آغاز شـد، از او بهره هـا بـرده ام و پس 

از آنکـه به پیشـنهاد خـود او از سال۱۳۵۴ به سـلک همـکاران 

وى پیوسـتم، ایـن ارتبـاط به صورت علاقـه و اعتقـادى مریدانه 

ادامـه یافـت و هرچـه بـر ایـن دوسـتى پایـدار مى گذشـت،

چیزهـاى بیشـترى از او یـاد مى گرفتـم و میزان آمـوزگارى او را 

نسـبت به خـود و همـه کسـانى که بـا او در ارتبـاط بودنـد، بیش 

از پیـش احسـاس مى کردم.

اگر امروز که خود را به این ایـام دراز حشرونشر و ارتباط نزدیک 

بـر ایـن توفیـق سـپاس-  بینـم -و خـداى را  بـا وى سرفراز مى 

دعـوى کنـم که هیچ کـس را به انـدازه او معلـم نیافتـه ام، هرگز 

سـخنى گزافـه نیسـت. بسـیارند معلـمانى که وقتـى از کلاس 

درس یا دسـت بـالا از محیـط آموزشـگاه بیـرون آمدنـد، هیـچ 

نشـانى از روش و منـش آمـوزگارى را در زندگـى روزانـه خویش 

با خـود ندارنـد و کمـتر مى تـوان از سـلوک و گفتار و رفتارشـان 

به حرفـه آنـان پى بـرد؛ دکـتر یوسـفى نقطـه مقابـل اینـان بـود؛

تمام حـرکات و گفتـار و کردار او از همـه جهـات و در همه حال،

حتى بیرون از دانشـگاه و در برخورد با مسـائل روزمره و نشست 

و برخاست هاى خصوصى، مثل کلاس و محیط کار، آموزگارانه 

و پرثمـر بـود. در حرف هایـش که از متانـت و سـنجیدگى ویـژه 

و کم ماننـدى مایه مى گرفت، نکته ها و تازه هاى بسـیار مى بود 

و کسـانى که با او مى نشسـتند، در هر پایـه اى از دانش و بینش 

که بودند، احساس مى کردند که نه تنها از مصاحبت با او زیانى 

نبرده انـد، بلکـه بسـیار سـودها و برخوردارى هـا نیـز یافته اند؛

زیـرا کـه او همـواره با فراسـتى در حد سـخنوران موقع شـناس،

حـال وروز و میـزان دانایـى و فهـم هم سـخنان خـود را در نظـر 

مى گرفـت و متناسـب بـا آن به طـرح مباحـث و مسـائلى درخور 

و شایسـته حـال و مقـام مى پرداخت.

یوسـفى را معلمى منضبـط و آداب دان یافتم؛ این نظم که براى 

او دیگـر از حـد یـک وظیفـه پـا فراتـر گذاشـته و به انضباطـى 

وسـواس آمیز مبـدل شـده بـود، همـه وجـوه هسـتى و اندیشـه 

وى را دربرمى گرفت؛ از طرز لباس پوشـیدن و شـیوه گذاشـتن 

کتاب ها در قفسه دفتر کارش گرفته تا کیفیت ورودش به کلاس 

و چگونگـى آغاز به سـؤال و جـواب و آغـاز و انجـام درس و سـان 

و سیرت امتحان گرفتن و تکلیف دادن و خواستن، همه از نظمى 

مکـرر سـخن مى گفـت که در نـگاه نخسـت حتـى ملال انگیـز 

آغاز هـر کلاس، آمـد. او کار حضـور و غیـاب را در  به نظـر مى 

حتـى اگر متـوالى و مکرر هم مى بود، بسـیار جـدى مى گرفت.

هرگـز نـه در کلاس درس و نه در عـالم همکارى لفـظ «فراموش 

کـردم» را از او نشـنیدم. اگـر قـول مـى داد که بـراى جلسـه بعد 

مطلبـى را نـگاه کنـد، یا کتابى را بیـاورد، یا سـفارشى و نکته اى 

آنکـه  به طریقـى عمـلى سـازد، در لحظـه موعـود، پیـش از  را 

مخاطبـان ایـن قـول و آن هـا کـه در آن نفعـى متوجهشـان بود،

مطالبه کننـد یا حتـى به یـاد بیاورنـد، موضوع قـولى را که داده 

بود مطـرح مى کـرد و حاصـل جسـت وجویش را به اطلاع آن ها 

که ذى نفـع بودنـد، مى رسـانید.

آخـر او برخلاف بسـیارى از معلـمان کم مایه که خـود را در برابر 

گفـتن  کننـد، از  شـاگرد، دانـاى تمامـى رازهـا معـرفى مى 

«نمى دانـم» ابـا و  واهمـه اى نداشـت. البتـه از آن هـا هـم نبـود 

که بـا گفـتِن «نمى دانـم» تکلیـف را از گـردن خـودش سـاقط 

«عرض  کنـد. هر «نمى دانمى» در قاموس او یـک «باید ببینم» و 

خواهـم کـرد» هـم به دنبال داشـت.

دانشـجویان  ز  هـر جلسـه ا ز  آغا   دکـتر یوسـفی در

مى خواسـت مجهول هـا و پرسـش هاى خـود را  

مطرح کنند و  این را  با  چنان ابرامى مى خواست 

گـر  ، حتـى ا نشـجویان ناگزیـر بودنـد دا   که

به صـورت مصنوعـى هـم که شـده یک یـا دو تن 

را پیش تـر، چه بـر اسـاس یـک توافـق و تبـانى و چـه بر 

حسـب اتفـاق، پیـش بیندازنـد تا سـؤال هایى را اگـر 

نـه از سر کنجکاوى و نیـاز، که براى خشـنودى خاطر 

اسـتاد مطـرح کننـد تا عـلاوه بـر آنکـه تکلیـف شـاق 

از گـردن دیگـران و آن هـا که هرگـز  سـؤال کردن را 

در زندگى مجهـولى برایشـان رخ نمى نماید، بردارند،

با گرفـتن دقایقـى چنـد از وقـت اسـتاد، از حجـم درس 

و تکلیف هایـى که در لحظه هـاى افاضـه مثـل بـاران بـر 

سر آن هـا مى ریخـت، اندکـى بکاهنـد.

ارزنده تریـن ویژگـى معلمى دکتر یوسـفى، تلفیـق علم و عمل 

بود. درخت دانش و عرفان در وجود او به بار نشسته بود. تواضع،

حسـن خلـق، بردبارى و کرامت انسـانى، شـکوفه هاى درختى 

به حسـاب مى آمد کـه در ازاى نیم قـرن دانش اندوزى در تمام 

وجـودش ریشـه دوانیـده بـود. عطـر خـوش ایـن شـکوفه هاى 

شـکفته نه تنها مشـام دانشـجویان و  آن ها را که  از  نزدیک با وى 

در تمـاس بودنـد، نوازش مـى داد، بلکـه رایحـه آن از طریق آثار 

گران بهـا و کتاب هاى درخور اعتناى وى به همگان نیز رسـیده 

و بسـیارى را به طریق اویسى، مرید و سرسـپرده او کرده اسـت.

خلق وخـوى معلمـى دکتر یوسـفى از نوشـته ها و پژوهش هاى 

او  هم زبانه مى کشـد.

تمـام آثـارش نکتـه دار و  آموزنـده و  آغشـته به اخـلاق معلمـى 

و انسـانى اسـت؛ پـس اگـر او را معیـار یک معلـم وظیفه شـناس 

بـا  وى  بدانیـم و کار و کـردار خـود و معلـمان نسـل حـاضر را 

ایـم، زیـرا که نمونـه دکـتر یوسـفى، بسـنجیم، به خطـا نرفته 

با همـه امیـد و انتظـارى کـه از  فرهنـگ و  سرزمین خـود داریم،

در جامعـه مـا بسـیار نیسـت.

دکتر محمدجعفر یاحقی

یوسفی، تلفیق 
علم و عمل

 اگـر قـول مـى داد که بـراى جلسـه بعد 

 یا سـفارشى و نکته اى 

آنکـه   در لحظـه موعـود، پیـش از 

مخاطبـان ایـن قـول و آن هـا کـه در آن نفعـى متوجهشـان بود،

 موضوع قـولى را که داده 

بود مطـرح مى کـرد و حاصـل جسـت وجویش را به اطلاع آن ها 

آخـر او برخلاف بسـیارى از معلـمان کم مایه که خـود را در برابر 

گفـتن  کننـد، از   دانـاى تمامـى رازهـا معـرفى مى 

 البتـه از آن هـا هـم نبـود 

 تکلیـف را از گـردن خـودش سـاقط 

«عرض  باید ببینم» و 

دانشـجویان  ز  هـر جلسـه ا ز  آغا   دکـتر یوسـفی در

مى خواسـت مجهول هـا و پرسـش هاى خـود را  

مطرح کنند و  این را  با  چنان ابرامى مى خواست 

گـر   حتـى ا

به صـورت مصنوعـى هـم که شـده یک یـا دو تن 

دکتر غلامحسین یوسفی در میان دانشجویانش 
عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد


